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در سایه سار آفتاب

اشاره

شعر شیعه سرشار از شور و شعور است، شعري كه تار و پود آن شرح شوریدگي هاي 
لبریز از شهودي الهي و دیني است. در واژه واژه ي آن مي توان دلدادگي هاي فراتر از 
دایره عقل مآل اندیش و حسابگر را دید و در همان حال خردورزي و عقلانیتي بارور 

از ناب ترین چشمه هاي وحي و سنت را یافت.
این شعر روزي از حنجره سرخ فرزدق در كنار كعبه مي تراود. روزي در كام ابوالاسود 
دئلي گل مي كند و گاهي بر زبان حسان بن ثابت جریان مي یابد و مهر تأیید پیامبر 

آفتاب را دریافت مي كند:
»لا تزال مویدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک«

»همواره در پناه روح القدس باشي كه با زبان خود یاري ما كردي«
این شعر زماني در زبان كمیت مي شكفد، گاهي در گلوي سید حمیري و روزي در 
كام دعبل با چكامه بلند »تأیید« خود و سپس در حنجره شاعران پارسي گوي و عربي 
گوي گل مي كند و عطر آسماني عشق به خاندان نبوت را در سرزمین هاي اسلامي 
مي پراكند. اما به راستي كدامین قلم را یاراي آن است كه این اقیانوس عاشقي را در 
ظرف واژگون بگنجاند و كدامین دست مي تواند خامه به تقدیر و سپاس از ستایندگان 
آفتاب بچرخاند؟ اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي با درك این ضرورت كه 
فرهنگ، بدون آمیختن با هنر نهادینه نمي شود و نیز با توجه به این واقعیت كه نسل 
امروز ما به اندازه پیشینیان و شاید بیشتر از آنان به شعر توجه و عنایت دارد بر آن 
شد، از شاعران اهل بیت  درخواست كند براي خاندان نبوت  آثاري تازه 
ما  بزرگواران مواجه گردید.  آن  اقبال  با  این خواهش  بیافرینند و خوشبختانه  نو  و 
ضمن سپاس از این استادان فرهیخته، مجموعه اشعار ایشان را به خوانندگان محترم 

و زائران و عاشقان ارجمند حضرت شمس الشموس  تقدیم مي كنیم.
آستان قدس رضوي
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامي
اداره امور فرهنگي





مقدمه

هوالمحبوب
مشهد دهه ي چهل، نه تنها براي زائران كه حتي براي مجاوران هم تنها در محدوده ي 
صمیمي حرم امام رضا  معنا مي شد. آن روزها مشهد را نه بازارهاي پر رونق 
همیشه  سقاخانه ي  و  حرم  صحن  با  تنها  كه  مجلل،  اقامتگاه هاي  با  نه  و  امروزي 

شلوغش مي شناختند.
هنوز صف كشیدن ظهر و عصر مغازه دارهاي مؤذن تا پاي نقاره خانه ي بست پایین، 
و… از جمله خاطرات پر رنگ كساني است كه مثل من كودكیشان در رواق هاي 

صحن كهنه و شبستان هاي مسجد گوهرشاد گذشته است.
هفت  و  پنجاه  سال  مقارن  یعني  بعد،  دهه  یك  كه  اتفاقاتي  با  تصویرها  این  وقتي 
پیرامون حرم افتاد درهم مي شوند و تصویرهاي نابي مثل پرواز بي امان كبوتران آقا، 
بالاي سر تظاهرات كنندگان كه سراسیمه به صحن پناه آورده اند، جان مي گیرند آن 

وقت دیگر براي شاعر شدن گریزي نیست.
… و سرگشتگي و شاعري، برادراني دست در گردن یكدیگرند كه انكار هر یك، 
از  و  گرفت  را  شما  دست  سرنوشت،  پس  داشت،  خواهد  پي  در  را  دیگري  نفي 
شرقي ترین ماذنه هاي این سرزمین دور كرد چندان كه گاه سالي بگذرد و تو بخت 

خواندن دوگانه اي در حرم آقا را نداشته باشي…
یك بار هم در میانه ي دهه ي هشتاد آقا روحت را آزاد كرد و به دیدار خود طلبید، 
وقتي اشك پرده بر چشمانت انداخت و تصویرت در آئینه هاي حرم هزار بار تكرار 
شد رؤیایي در گرفت و شعري طلوع كرد كه حالا بر سپیدي این برگ ها به یادگار 

نشسته است و زمزمه ي روزها و شب هاي اخیر توست.
هرچه هست ـ آشفته، یا به سامان ـ یاد و یادگاري از آن سفر است، هرچه هست 

سوغاتي خراساني است…

سید ضیاءالدین شفیعي





رؤیاي هشتم
یک مثنوي بلند
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رؤیای هشتم

خواب مطلق

باران گرفت کم کم و رؤیا طلوع کرد
خورشید نام تو، غزلم را شروع کرد

گفتم غزل ولي به نظر مثنوي شدم
حافظ اجازه داد شبي مولوي شدم

دنبال شمس گشتن و هر شب غزل غزل
معشوق را ندیده مرتب غزل غزل

خواب و خوراك از سر شعرم پریده بود
عقلي که پاك از سر شعرم پریده بود
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در سایه سار آفتاب

بیهوده بود باید از آغاز دیگري
مي آمدم به سمت تو با ساز دیگري
سازي که کوك مي شد و طوفان سوار بود
سازي که همصداي ني ذوالفقار بود
گفتم که ذوالفقار، درست است ذوالفقار
ها، دست ني نواز علي، دست ذوالفقار
ني مي زد و زمین و زمان خیره مي شدند
هو مي کشید، جان و جهان خیره مي شدند
شمشیر در مقام علي ني سواري است
زخمي که تیغ ني بزند زخم کاري است
اي زخم هاي کاري صفین و نهروان!
ني مي زند علي، بگریزید همچنان!
ني مي زند، جهان رمه اي هول خورده است
خود را به دست مرتع شهوت سپرده است
ني مي زند، هنوز رمه غرق خوردن است
سرها فداي یک دو شكم کام بردن است
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رؤیای هشتم

رؤیا تمام شد، نم باران فرونشست
ني ناله هاي مبهم باران فرونشست

رؤیا تمام شد و اگر لایقم هنوز
گفتم بگویم این که تو را عاشقم هنوز
باران گرفت کم کم و پاسخ رسیده بود
رؤیا دوباره چشم مرا خواب دیده بود

یک بار دیگر از رفقایم جدا شدم
با عشق خو گرفتم و از عقل وا شدم
عقلي که پاك از سر شعرم پریده بود

خواب و خوارك از سر شعرم  پریده بود
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در سایه سار آفتاب

مي آمد از چهار جهت سمت کوفه، اسب
پیچیده بود بوي خیانت، علوفه، اسب
پیچیده بود بوي خیانت میان شهر
شمشیرهاي هرزه ي رنگین زبان شهر
در دل براي قدرت و غوغا نفس زدن
بر لب براي حضرت مولا نفس زدن
بر لب خدا خدا و به دل مثل بولهب
قرآن به دوش بردن و حّمالة الحَطَبْ
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رؤیای هشتم

دشوار شد، سخن به صراحت بگو عزیز
حالا که فرصتي شده راحت بگو عزیز
رؤیا که جرم نیست! بگو مو به مو بگو

سر را بلند کن به خودم روبرو بگو
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در سایه سار آفتاب

سر را بلند کردم و خواب از سرم پرید
دلشوره ي حساب و کتاب از سرم پرید
با خود حساب کردم اگر کربلا شود
میدان انقلاب اگر نینوا شود
لابد حسین ، تشنه و تنها نمي شود
قبلًا اگر شده، شده، حالا نمي شود
ظهر است ظهر روز دهم، ازدحام شد
تهران عزا گرفته و قم ازدحام شد
مردم براي طبل و دهل سینه مي زنند
از چار راه تا سر پل، سینه مي زنند
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رؤیای هشتم

پرسیدم از شما و صدا »بمب و بام« بود
میدان انقلاب فقط ازدحام بود

راه اداي کامل دین از کدام سوست
گم مي شوم، »امام حسین« از کدام سوست

مقصد کجاست؟ عاقبت از یاد مي رود
این »خط« فقط به »عشرت آباد« مي رود

عشرت خطوط شهر شما را سیاه کرد
خورشید راه آمده را اشتباه کرد

آقا پیاده مي شوم اینجا که کوفه است
سر سبز نیست شهر شما، بي شكوفه است
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در سایه سار آفتاب

جاي درنگ، هلهله کردند عده اي
از حرف هاي من گله کردند عده اي
این ازدحام، هلهله ي اهل کوفه است
نفرین، هنوز هم صله ي اهل کوفه است
باید به خواب رفت، جهان خواب مطلق است
چشمي که باز نیست، بدان خواب مطلق است
صحراست خواب، تشنگي بي نهایت است
کابوس و وهم و هروله اي در حرارت است
خوابي که در حضور تو باشد چه دیدني است
در بارگاه نور تو باشد چه دیدني است
رؤیاي صادقي برسد هدیه ي خداست
دشت شقایقي برسد هدیه ي خداست
دشت شقایقي است که در محضر شماست
این خواب عاشقي است که در محضر شماست
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رؤیای هشتم

شاعر بایست! یاد امام حسن  چه شد؟
آن آتشي که سوخته در پیرهن، چه شد؟

شمشیر در نیام فرومانده ي غریب…
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در سایه سار آفتاب

خواب دوم

درد دلي که در شب مهتاب گفته ام
دیوانگي است گرچه که در خواب گفته ام
گفتي »بگو ملاحظه ي این و آن مكن«
شوریده تر شدم من و بي تاب گفته ام
شوریدگي امان مرا عاقبت برید
این چند بیت را، هم از این باب گفته ام
حتي غزل شدم که کمي معتدل شوم
تب داشتم مرتب و از تاب گفته ام
تاب و توان این که نگویم نداشتم
من خواب بودم و همه را خواب گفته ام
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رؤیای هشتم

حالا که فرصتي است بگویم چگونه ام
باران دویده است به پهناي گونه ام

مي خواستم مرور کنم بخت خویش را
شب هاي در فراق شما سخت خویش را

شب هاي دلشكسته تر از آسمان شدن
خون خوردن و گریستن توأمان شدن

یک چشم اشک و چشم دگر خون گریستن
لیلا به خواب رفتن و مجنون گریستن
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در سایه سار آفتاب

این خواب چندم است یكي چشم وا کند
شاید صدا رسید، خدا را صدا کند
ما بي صدا فقط به تو این راز گفته ایم
رؤیا حقیقتي است که ما باز گفته ایم
مشهد نه کربلاست اگر چند مقتل است
داغ حسین  تا به  ابد داغ اول است
او گفت کربلاست جهان، کربلا شده است
مشهد از این جهت به گمان کربلا شده است
گرنه، یزید و شمر به مشهد نیامدند
هرگز به سمت شرق به این حد نیامدند
اینجا عطش مزاحم کام کسي نشد
آتش نگاهبان خیام کسي نشد
سرهاي ني سوار، نگشتند گرد شهر
با چشم اشكبار، نگشتند گرد شهر
مشهد فقط ادامه ي خونین کربلاست
یک رکعت از دوگانه ي خونین کربلاست
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رؤیای هشتم

فرسنگ ها، غریب سفر کرد شاه طوس
اینجا وضو به خون جگر کرد شاه طوس

لب تشنه بود، دیدن فرزند را، دریغ
خونگریه هاي هرچه و هرچند را، دریغ

فردا مناره هاي سناباد گریه کرد
انگورهاي فتنه که افتاد، گریه کرد
فردا تمام شهر، غریبانه مي گریست

خورشید مانده بود و در خانه مي گریست
مشهد، نه، قتلگاه رضا  شد تمام شهر
خوني نریخت! کرب و بلا شد تمام شهر
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در سایه سار آفتاب

حالا تمام شهر، فقط قتلگاه توست
گلدسته ها: که پرچم سبز سپاه توست
حالا حرم ادامه ي چشم تر شماست
گنبد نگاه منتظر آخر شماست
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رؤیای هشتم

این چشم ها شراب به زوار مي دهند
مستي بي حساب به زوار مي دهند

وقتي دلي شكست به مستي چه حاجت است؟
گاهي هم التهاب به زوار مي دهند

حجاج مشهدي! به نظر دل سپرده اند
خدامت آفتاب به زوار مي دهند

دیدار ممكن است اگر مشهدي شوم؟
آئینه ها جواب به زوار مي هند

باران گرفته بود که بیدارمان کند
کم مانده بود خواب گرفتارمان کند
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در سایه سار آفتاب

خواب آخر

باران گرفت کم کم و من دور مي شدم
تا شرح ماجراي تو، انگور مي شدم
باریده بود چشم من از ابتداي شعر
حالا بدون اشک… اگر کور مي شدم!
دیدم که در مرام شما حق گرفتني است
حق مي دهید، باید، منصور مي شدم
امروز هم امام! ولیعهد اگر شوید
انگور مي دهند و مجبور مي شدم…

پیكي جواد  را برساند براي تان
دعبل کجاست نوحه بخواند براي تان؟
آقا عبا کشید بر سر، دعبلي نبود…
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رؤیای هشتم

نذر

مي آیم و اشک پا به پا مي آید
تسبیح به دست و بي صدا مي آید

نذري است که سال ها به گردن دارم
هر پلک که مي زنم به جا مي آید
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در سایه سار آفتاب

اذن ورود

در همهمه ي گناه سرگردانم
در دایره ي سیاه سرگردانم
امشب تو اگر اذن دخولم ندهي
تا هرچه که سال و ماه سرگردانم
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رؤیای هشتم

مسافر

رویازدگي به حال بعضي بد نیست
دریا که به ماه مي رسد از مد نیست

پیوسته براي او سلامي بفرست
قلب تو مگر مسافر مشهد نیست!؟
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در سایه سار آفتاب

کبوتر

یک عمر براي آب و نان مي رفتم
مي آمدم و دوان دوان مي رفتم
یک بار کبوتري مرا مشهد برد
انگار به سمت آسمان مي رفتم
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رؤیای هشتم

بازگشت

با آمدن ستاره بر مي گردم
تا عشق کند اشاره بر مي گردم
تا آخر عمر بین تهران ـ مشهد

هي مي روم و دوباره بر مي گردم
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در سایه سار آفتاب

رستاخیز

خواب از حرکات ماه، دور است این جا
خورشید، شرفیاب حضور است این جا
میلاد تو مثل صبح رستاخیز است
نقاره زدند، نفخ صور است این جا
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رؤیای هشتم

هروله

در هروله ي این کلمات آمده ام
دنبال نمي آب حیات آمده ام

تا تشنه و لال، مرگ من در نرسد
بر لب همه ذکر صلوات آمده ام
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در سایه سار آفتاب

آسان تر

رؤیا زده ام  کار تو آسان تر شد
آن وعده ي دشوار تو آسان تر شد
در محضر مهتاب، امام هشتم
خوابیدم و دیدار تو آسان تر شد
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رؤیای هشتم

اشک

دل ها همه رم خورده است، آهوي شماست
جان هاي جهان گم شده ي کوي شماست

محتاج به گریه نیست بخشایش تان
این اشک هم از خجالت روي شماست
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معذرت

با معذرت از جناب بي بي، آقا
تو وارث عطر سرخ سیبي آقا
در این همه ازدحام و این شهر بزرگ
انگار هنوز هم غریبي آقا
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رؤیای هشتم

رخصت

گیرم که تمام سال را بد باشیم
در خوب و بد کار، مردد باشیم
امروز که سالروز میلاد شماست
رخصت بده تا زائر مشهد باشیم
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در سایه سار آفتاب

بي پروا

دل در همه حال یادي از او مي کرد
شرمنده و روسیاه، هوهو مي کرد
در دام که مي فتاد بي پرواتر
میل حرم ضامن آهو مي کرد
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رؤیای هشتم

سر به زیر

ذکري است مدام بر لب چشمانم
شرمنده تر از همیشه ام، ویرانم

با حال خراب و سر به زیر آمده ام
آداب زیارت تو را مي دانم
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در سایه سار آفتاب

خلوت ازدحام

در این همه ازدحام خلوت کردم
در همهمه ي مدام خلوت کردم
امشب که حرم شلوغ تر هم شده است
بي دغدغه با امام خلوت کردم



42

رؤیای هشتم

آرزو

اي کاش از این که هست، بهتر بشوم
از لطف شما گلي معطر بشوم

باران شده، آرزو برآوردني است
در صحن نشسته ام کبوتر بشوم
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در سایه سار آفتاب

خدا

دیگه درد دلي واگو نمي شه
نشون زخم، پرس و جو نمي شه
از اون وقتي که رفتي، دیگه حتي
خدا هم ضامن آهو نمي شه
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رؤیای هشتم

دل

دلم مي خواست دستاتو ببوسم
نگاه سبز چشماتو ببوسم

دلم مي خواست مثل بچه آهو
علف باشم کف پا تو ببوسم
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در سایه سار آفتاب

غزل بي پناهي

اگر باران نمي رویاند، نامت، در نگاه من
کجا حرمت نگه مي داشت آتش، بر گناه من
مرا ـ کز کودکي چشم تهیدستي است ـ مهمان کن
به خوابي نور باران نگاهت، پادشاه من!
دخیل غرفه هاي استجابت مي شود عمري
به امید شفاعت دست هاي بي پناه من
به پابوس ضریح مهرباني هات مي آیم
غریبي مي کند اما دل غرق گناه من
امیري کن، مگر بالا کند روزي سر خود را
دل حسرت نصیب و چشم هاي رو سیاه من
تمام شعرهایم نذر نام مادرت، شاید
شود بر آستان بوسي درگاهت، گواه من
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رؤیای هشتم

غزل اول

آهسته آهسته باران، آهسته آهسته رویا
از شب گذشتیم و اینک، صبح است صبح تماشا

تن جمله چشم است مسحور، جان جمله گوش است مدهوش
آغوش وا کرده خورشید، دنیاست غرق تماشا

عطر پر جبرئیل است، این آسمان بي بدیل است
نقاره ها نفخ صورند، زوار تو موج دریا

فریادها بي هیاهو، دل ها دل تنگ آهو
جز نام تو ضامني نیست آهوي دل هاي ما را
در دور دست غریبي، پیچیده بود عطر سیبي

از نینوا بود تا توس، آن عطر، تنهاي تنها
آرام مي گرید اینجا، باران که چشم دل ماست

ما نیز چون تو غریبیم، این آسمان شاهد ما
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در سایه سار آفتاب

غزل حال ما

آفتاب نام تو روزي که تابیدن گرفت
آسمان پایین تر آمد، ابر خندیدن گرفت
چشم هایم غرق در رفتار زیباي تو بود
شوق، اشكي بود و دیدار تو را از من گرفت
تا به سمت باغ رفتم برگ ها را باد برد
شعله ي رنگین کمان در چین پیراهن گرفت
دل در آب نهر شستم، سرخ شد چون روي من
وز چراغ لاله، رخت دشت را، دامن گرفت
آفتاب آمد به دلداري، سحر از سمت شرق
عصر غمگین شد، سراغ خانه را از من گرفت
پنبه در گوش فلک مي کرد ابر آسمان
حال من، خواب از دو چشم خسته ي آهن گرفت
دود بالا رفت از بس سوخت دل در هجر تو
عاقبت شب شد چنان، تا ماه را روزن گرفت



مجموعه  شعر در سایه سار آفتاب:

سلام بر خورشید
اشك لطف می كند

زیارتنامه عروج
ناگهانی از ملكوت

رؤیای هشتم
كوچه های اجابت/دفتر اول
كوچه های اجابت/دفتر دوم
كوچه های اجابت/دفتر سوم

پنجره فولاد
آسمان زیر ابرها
یك كاروان آهو


